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 گزارش کوتاه -بخش اول 

امام رضا )علیه دقیقه در محل مسجد  50ساعت  1الحرام، به مدت حدوداً ی این هفته، همزمان با ایام محرم جلسه

 السلام( با دو موضوع بحث قرآنی، و بحث روز برگزار شد.

أفََتَطْمَعُونَ أَن یُؤْمِنُواْ لکَُمْ وقََدْ کَانَ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلَامَ ی بقره )ی مبارکهسوره 75ی بحث قرآنی با محوریت آیه

 ( طرح شد.لُوهُ وَهمُْ یَعْلَمُونَثمَُّ یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عقََ للَّهِٱ

 تا شود، عقل اغنا اگر که حتی بیان شده بود مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ،... ی به فقره توجه بای قبل در جلسه

مطرح « قلب»آورد. در این جلسه موضوعات دیگری در ارتباط با نمی ایمان نکند، وی نفوذ قلب شخص در معارف وقتی

 نورانیتو  حکمتپرداخته شد. بیان شد که قلب محکم، نشأت گرفته از قلب تثبیت شده و محکم در ابتدا به موضوع  شد.

ها و ... ، در شخص ها و عبادتای از عملکردهای نیک و اطاعتاست و نه صرف داشتن دانش. یعنی در اثر انجام مجموعه

شود. خداوند، قلب این فرد را محکم کرده است. دانش، یعنی حکمت عطا میآید و به او چیزی فوق نورانیتی بوجود می

 در ادامه به بیان آیاتی از قرآن در این خصوص پرداخته شد.

کهف( یعنی ما دل آنها را  14قُلُوبِهمِْ ... )رَبَطنَْا عَلىَ  وَفرماید: ی اصحاب کهف میبیان شد که قرآن کریم درباره

ی کفرآمیز، حرف الهی و توحیدی بزنند. در ماجرای مادر حضرت موسی انستند در آن جامعهمحکم گرفتیم که بعد تو

اگر ما دل مادر موسی را نگرفته  تا از مؤمنین باشد. گرفتیماین ما بودیم که قلبش را محکم فرماید السلام( نیز می)علیه

 قصص(. 10) لْمُؤْمنِِینَٱ مِنَ لِتکَُونَ قَلْبِهَا عَلىَ رَّبطَْنَا أَن لَوْلَا بِهِ لتَُبْدِی کَادَتْ داد: ... إِنبودیم، ماجرا را لو می

شود: ... شده میهمچنین بیان شد که وقتی قلب محکم شد، این دلِ محکم موجب حرکت محکم و قدم تثبیت

 للَّهُٱیُثَبِّتُ بیت قلب در شخص با ایمان، تثبیت قول است: انفال(. اثر دیگر تث 11) لْأقَْدَامَٱ بِهِ قُلُوبِکمُْ وَ یثَُبِّتَولَِیَرْبِطَ عَلىَ 

بندی شد که آنچه مهم در نهایت هم بحث چنین جمع ابراهیم(. 27... ) لدُّنْیَاٱ لْحَیَاةِٱفِی  لثَّابِتِٱ لقَْوْلِٱءَامَنُواْ بِـ لَّذِینَٱ

 وَادبیات  ایمان،های مختلفی همچون ادبیات بیاتاست، نورانیت قلب و القائات رحمانی است که این موضوع در قرآن با اد

 شود.به وفور یافت می حکمت ادبیات و نورانیت، ادبیات شرح صدر للاسلام، ادبیات قُلُوبِهمِْرَبَطنَْا عَلَى 

« شک»سپس بحث عملی راجع به رسیدن به قلب محکم مطرح شد. یک مانع جدی برای تثبیت قلب، ماندن در 

گوید شک دارم ی بحث شک، بیان شد که اگر کسی واقعاً شک داشته باشد )یعنی در اینکه میمقدمهدانسته شد. در 

صادق باشد، و عنوان شک برای او صرفاً یک بازیچه برای فرار از وظایف و مَحملی جهت شانه خالی کردن از ایمان و 

گردد به شک خواهد شد. علت هم برمی های مؤمنانه نباشد(، صدق در شک، خود موجب حرکت و عبور وی ازمسئولیت

ای برایش برخوردار باشد یا در نقطهاین منطق عقلی که اگر چیزی برای انسان خیلی مهم باشد، مثل اینکه از ارزش ویژه

آورد. یا همان شک در موضوع هم او را به حرکت درمی احتمالات کمی مقابل خطر بالایی برای انسان داشته باشد، حتی 

در آنها هم باید موجب حرکت شخص شود. « شک»های اخروی، که مُحتمل بالایی دارند، حتی عنوان جهت مقولهاز این 

وَإِن یَکُ  فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَإِن یَکُ کاَذِباً... کند: این همان استدلالی است که قرآن کریم از زبان مؤمن آل فرعون بیان می
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و بعضی از این ولی اگر راست بگوید دروغش گردن خودش است.  ... اگر دروغ بگوید، کمُْعِدُیَ لَّذِیٱیُصِبْکمُ بَعْضُ  صَادقِاً

 کنید؟چیزهایی که وعده داده مثل قیامت، به شما اصابت کند، چه می

شده ی قبل بیان بقره(، به بررسی بحث فریق پرداخته شد. در جلسه 75... )فَرِیقٌ مِّنْهمُْی ...در ادامه با توجه به فقره

روی ایشانند. در این جلسه با بررسی بود که فریق همان سردمداران و دانشمندان و خواصی هستند که عموم مردم دنباله

ی دعوت انبیائی چون نوح )علیه السلام(، هود )علیه السلام(، صالح )علیه السلام(، شعیب )علیه السلام(، موسی نمونه

ی این انبیاء به جز قوم اعراف، مشخص شد که در مورد همه 90تا  59ضمن آیات )علیه السلام( و لوط )علیه السلام( در 

ها، دادند و آنگاه به طبع آنایستادند و پاسخ منفی میلوط، این ملأ یعنی سران قوم بودند که در مقابل دعوت انبیا می

اندرکار  نیست و خود مردم دستپذیرفتند. تنها یک چیز است که اگر در جان مردم افتاد، احتیاجی به ملأقوم، نمی

است. همانطور که در پاسخ دعوت حضرت لوط )علیه السلام(، این  فساد جنسیشوند، که آن بحث پیشبرد اهداف آن می

 مردم بودند که پاسخ منفی دادند نه ملأ.

از موضع پرداخته شد. با  ها در تحریفهستند و به بررسی نقش آن فَرِیقٌ مِّنْهُمْسپس بیان شد که احبار و رهبان جزو 

ی اصلی نهی کردن از بندند. در حالیکه وظیفهبررسی آیات نکاتی گفته شد از جمله اینکه احبار و رهبان به خدا دروغ می

آورند. در سطح شوند و انحرافات را پدید میپیمان میهاست، آن را رها کرده و با اصحاب زر و زور، همباطل و منکر با آن

ها توسط مردم آن« رَب گرفتن»تر یعنی ی معنایی بزرگبحث گفته شد که نقش احبار و رهبان ذیل یک بستهدیگری از 

أَحْباَرَهُمْ وَرُهبَْانَهمُْ أَرْبَاباً مِّن  تَّخَذُواْٱقابل طرح است )رب گرفتن به معنای اطاعت کردن و گوش به حرف دادن است.(: 

ی ملأ، کاربرد مثبت ندارد. اما باید توجه داشت که خواصی هم ن شد که در قرآن واژه. سپس بیاتوبه( 31... )للَّهِٱدُونِ 

ی حق را دارند و دهی مردم به سمت جبههی حق نقش ملأ دارند که این گروه اثر کلیدی در جهتهستند که در جبهه

 کن هستند.معادله عوض

 شد.مطرح « بازانی عدالتفتنه»در پایان، بحث روز، با عنوان 
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 مباحث تفسیری -* بخش دوم 

 ؛ثمَُّ یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعدِْ مَا عقََلُوهُ وَهمُْ یَعْلَمُونَ للَّهِٱأَفَتَطْمَعُونَ أَن یُؤْمِنُواْ لکَُمْ وَقَدْ کَانَ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلَامَ بقره(  75)

بدان و با  شنیدند و سپس با علم ای از ایشان کلام خدا را می اینکه طائفهآیا طمع دارید که اینان به شما ایمان آورند با 

 کردند. شناختند تحریفش می را می اینکه آن

 دل و قلب تثبیت شده و محکم -4

-1-1 حکمت و نورانیت منشأ قلب محکم 

 با عرض تسلیت ایام محرم و آرزوی قبولی طاعات. 

کردیم که آنچه در قرآن خیلی مهم است و اخیراً هم اصرار می دادیم وای که در جلسات گذشته، تذکر می( نکته3)+

ی بعدی که است. شما بعد از دیتا و دانش، نکته حکمت آفرینها به آن توجه کردند، یکجور معارف قلب است که غربی

است. اینجا معلوم نیست که دانش در آن  حکمتبه معنای « Wisdom »ها هم مطرح کردند مطرح هست و غربی

ای هست به نام های مختلفی راجع به آن هست. یک نشریهارتباطی داشته باشد. این درواقع یک نوع خرد است. نشریه

«hbr»1 زند. در فاز مقالات که هاروارد میISI  .3تولید دانش نیست به این معنا. مثلاً مقالاتی از رهبران حکیم2هم نیست 

رود. تصمیماتی که کند که این شخص براساس دانش نمید. یکی مثل حضرت آقا جزو رهبران حکیم است. بررسی میدار

این یک «. حکمت»و براساس « خرد»گرفتند، تصمیماتی است براساس گیرد، تصمیماتی که فرماندهان جنگ میاو می

آن کسی که مدیر است، آنچه بشدت لازم است، آن  ها. بخصوص درچیز دیگری است غیر از مقالات و تولید دانش و این

 است. نورانیت و آنحکمت 

ی دو سه ساعتی بیشتر ندارد دراینکه در اید. حُر، یک سابقهها کم نشنیده( در همین محرم هم از این روضه7-)

د که به حرکتی در بینیکند بعد میشود که او این بحث را جذب میخدمت حسین بن علی)علیه السلام( باشد. چطور می

تحت تأثیر یک امری قرار گرفته است و محکم شده است. قرآن هم این ادبیات را  قلبششود که معلوم است او منجر می

چیز بعد از اینکه همه . ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ بقره(... 75)برد. در همین آیه دقت کنید خیلی بکار می

کنند. پس معلوم است که آن چیزی که سبب حرکت میفهمند، تحریف میدانند، بعد از اینکه تعقل کردند و میرا می

شود، کار عقلانی و عقلایی نیست. کاری مربوط به فهم نیست. این نیست که کسی صرفاً عقلش اغناء شود به یک نکته

 بپذیرد.قلب  ای، درست بشود. باید

جنگند. این اصلاً جنگ نیست. دانند که در مقابل سی هزار لشگر میجنگند، میدو تنی که در کربلا می( هفتاد و 8)+

این تقریباً خنده است. تناسب یک به چهارصد است. به شما بگویند بروید بیرون، چهارصدنفر منتظرند شما را بزنند، شما 

                                                           
1 . Harvard Business Review 

 شود.زنند و خودشان رو آوردند به سبک دیگری از مجلات که براساس خرد نوشته میرا برای سرگرم کردن ماها می ISI. این مقالات  2

3 . Wise leaders 
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ر، این اسمش دیگر جنگ نیست با این نسبت. دشمن هم دهید که بیرون نروید. چون معنی ندارد دیگاصلاً ترجیح می

زدند و ... . آمده میزدند، بعد یکی دیگر میآمده، میکرده. یکی از یاران امام میها بازی میجنگیده، تقریباً با ایننمی

نگ را مغلوبه کنند، اینطور بوده است، نه اینکه این هفتاد و دو نفر بخواهند بروند بجنگند و دشمن را از بین ببرند و ج

برگردند. اصلاً داستان اینگونه نبوده است. ولی این چه ایمانی است و این چه قلبی است که شخص پیدا کرده؟ این قلب 

دانستند که باید روی چه عناصری، اینقدر روی کار خودش محکم شده است ؟ اصحاب سیدالشهداء )علیه السلام( می

است که بدن خودش را هم به  قلبِ محکمشود. این کار رود و شهید مید که راحت میبینیبروند و شهید شوند. اما می

همراه شده باشد. چراکه آن کار،  حکمتیو یک نورانیت برد. یک چنین انسانی باید با یک کشاند و میهمراه خودش می

دارند، اساساً این مسیر را طی و چسبیدگی به زمین، « اِخلاد اِلی الارض» نیست. کسانی که در مقابلش،  فکرمحصول 

 کنند.نمی

-2-1 بررسی آیات 

 دل محکم منشأ قدم محکمی اول: نمونه -1-2-1

زا ... یاد بکنید آن موقعی که یک چرتی شما را گرفت. این چرت، آرامشأَمَنَةً مِّنْهُ لنُّعَاسَٱإِذْ یُغَشِّیکمُُ  انفال( 11( )12)+

لِّیُطَهِّرکَُم بِهِ ... ... و از آسمان آبی نازل کردیممَاءً لسَّمَاءِٱوَیُنَزِّلُ عَلَیکُْم مِّن  ... 4ها وسط جنگ بدر خوابشان گرفته!است. این

 . تا با آن تطهیرتان داده و از شما چرک شیطان را ببرد ...لشَّیطَْانِٱوَیُذْهِبَ عَنکُمْ رِجْزَ 

اشد. هیچ مانعی هم نیست. یک عامل های دیگری هم بآبی که نازل شده است ممکن است آب آسمانی باشد یا آب

های ها طهارت، طهارتطهارتی نازل کرده است. طهارت در قرآن، به معنای طهارت حَدَث و خَبَث نیست. بعضی وقت

تند ... در آن مردانی هسفِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَن یَتَطَهَّرُواْ توبه(... 108فرماید مسجد اینچنین است که )باطنی است. مثلاً می

کند. و که دوست دارند طهارت پیدا کنند. مسجد که حمام نیست! این طهارت، طهارت معنوی است که شخص پیدا می

کند. حالا این آب از ها را ایجاد میآید و طهارتفرماید آبی از آسمان میطهارت چون همیشه با آب همراه است، می

های باطنی درست آید و طهارتهای معنوی میهای معنوی آّبمانآسمان مادی بیاید و طهارت ظاهری ایجاد کند، از آس

های دیگری هم باشد که تواند آبقُلُوبکِمُْ... دل را محکم کرده است. از این جهت عرض شد که میولَِیَرْبِطَ عَلىَ ... کند.می

زوماً آبی به صورت باران نبوده های شما را محکم کند. معلوم است این آب، لفرماید آبی آمده است برای اینکه قلبمی

ی باران باشد که به محکم کردن قلب ارتباطی است. البته اگر هر دو هم باشد، هیچ مانعی ندارد. وگرنه اگر صرف مسئله

رود، ؛ وقتی دل محکم شد، قدم محکم است. کسی که دلش محکم شده است در راهی که میلْأَقْدَامَٱ بِهِ ندارد... وَیثَُبِّتَ

  5 آورد.ها کم میاو محکم است. وگرنه وقتی معارف دارد و دلش محکم نیست، در تمام صحنهقدم 

 ی دوم: تثبیت قول مؤمن در حیات دنیانمونه -1-2-2

                                                           
خواب  نی. با ابرد¬یشخص خوابش م یکار کیشود. مثلاً وسط  ستِیکه ر کند¬یرا بر شخص مسلط م یخواب کی خدا ها¬بحران در ها¬وقت یبعض . 4

 است. از¬تیامن های¬. از آن چرتدیمقاومت نکن
5
رود را تحمل توانستند راهی که ایشان میکه واقعاً نمیرفتند؛ چون دانستند که ابی عبدالله )علیه السلام( حق است اما از نزد ایشان می. کسانی بودند که می 

 کنند.
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لرزد یا دلی که ، دلی که میتثبیت قول، تثبیت دلبینید عنصری است به نام ( لذا شما از هر طرف بروید، می16-)

روند، این شخص محکم است یا محکم نیست؟ قرآن، طرف میطرف و آنهمه اینمستحکم است در راه؛ در حالیکه 

 27دهد، در یک مسیر محکم باشد. )زند و فعلی که انجام میداند. یعنی حرفی که شخص میتثبیت قول را مهم می

دهد. مؤمن می قول ثابتی... خدا در حیات دنیا به مؤمن، دُّنْیَالٱ لْحیََاةِٱفیِ  لثَّابِتِٱ لقَْوْلِٱءَامَنُواْ بِـ لَّذِینَٱ للَّهُٱیُثَبِّتُ  ابراهیم(

کردیم و حالا اینطوری. خدا گوید که آن موقع اینطور فکر میکند. نمیهایش را ویرایش و عوض نمیدر حیات دنیا، حرف

است که  قول ثابتیآید، یک آید. این حرفی که از او در میدل او را محکم کرده است و از دل او یک حرف بیرون می

 بینید.ی کهف و قصص هم میها همان عباراتی است که باز در آیات دیگر در سورهآید. اینبیرون می

 ی سوم: محکم کردن دل اصحاب کهف توسط خدانمونه -1-2-3

... بگذار لْحَقِّٱـنَحْنُ نقَُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهمُ بِ کهف( 13فرماید )خواهد صحبت بکند، می( وقتی راجع به اصحاب کهف می18-)

ها جوانمردانی بودند ... اینإِنَّهمُْ فِتْیَةٌ... این خبر مهم که نبأ است، به حق برایت بگویم، یعنی داستان حقش را بگویم که

ها می. اینطور زیاد کردیمها را همین؛ به پروردگارشان ایمان آورند، ما هدایت اینءَامَنُواْ بِرَبِّهمِْ وَزِدْنَاهمُْ هُدًى... که

کهف(  14توانستند چنین کنند؛ )ها به خودیِ خود، نمیی کفرآمیز، یک حرف الهی بزنند. اینخواستند در آن جامعه

گفتند : کردند و ... قیام لْأَرضِْٱوَ لسَّمَاوَاتِٱ رَبُّ رَبُّنَا فقَاَلُواْ قَامُواْ ...إِذْ دل اینها را محکم کردیم که  ماقُلُوبِهمِْ... عَلَى  وَرَبَطنَْا

دانستند مملکت چه خبر است. کار امام ها مثل امام خمینی)ره( می. خیلیها و زمین استپروردگار ما، پروردگار آسمان

خوان بوده است، خواندند و امام روزنامهی علمای نجف روزنامه نمیبه دانایی امام مربوط نبود. اینطور نبوده که چون بقیه

آوردند. امام وقتی خواست بلند شود خواندند، خیلی از اخبار تا حدی سردرمیها روزنامه مینخیر. خیلیچنین شده است. 

 خدا دلش را انگار گرفته بود که دلش تکان نخورد و راحت بلند شد و حرفش را زد.

، پس اغنا تان سر یک چیزی اغنا شودخواهم تأکید کنم که اینطور نیست که اگر ذهن و معارف ذهنی( می19-)

ها و ...  این را تبدیل کنیم به ها، عبادتای از عملکردها، اطاعتشدید. اصلاً چنین نیست. باید برگردیم به مجموعه

 . یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعدِْ مَا عقََلُوهُ وَهمُْ یَعْلَمُونَ بقره(... 75)پذیرش قلب. که نشود 

 ی چهارم: محکم شدن دل مادر موسی نمونه -1-2-4

فاَرِغاً... مادر موسی، وقتی او را در آب گذاشت دلش فارغ شد، یعنی از همه چیز وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى  قصص( 10)( 20)+

دیک نز ؛لْمُؤْمِنِینَٱ مِنَ لِتکَُونَ قَلْبِهَا عَلَى رَّبَطْنَا أَن لَوْلَا بِهِ لَتُبْدِی کَادَتْ اش شد.....إِنرفت بیرون و فقط فکر و ذکرش بچه

اگر ما دلش را نگرفته بودیم، لو  تا از مؤمنین باشد. گرفتیم، این ما بودیم که قلبش را محکم  موسی را لو دهد خودشبود 

 داد.می

-3-1 ماندن در شک مانع رسیدن به قلب محکم 

چطور شود و مانعش چیست؟ ها برایش مهم میشود انسان این حرف( بحث دیگر در این رابطه اینکه: چطور می23)+

 برسیم؟ چه مانعی را باید دفع کنیم؟
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 برای حرکت مُحتمل بالا بودن مقدمه: کفایت   -1-3-1

هم  احتمالات کمبرایش مُحتمل بالایی باشد، مُحتمل ( اگر چیزی برای انسان مهم باشد، اهمیتش بالا باشد، اگر آن 23-)

هست. این حاصلضرب در « ل در مقدار محتملحاصلضرب احتما»آورد. به عبارتی حرکت انسان کأنّه او را به حرکت درمی

ی طلا خیرات میشود که انسان حرکت بکند یا نکند. برای مثال اگر به ما بگویند پشت این مسجد، سکهانسان باعث می

روم که جا اش بالاست. ولو احتمالش هم پنج درصد باشد، من میکنند، این محتملش برای ما بالاست، یعنی ارزش خبری

 فوقش نیست و برمیگردم. در این زمینه این یک حرف پذیرفته شده است.نمانم؛ 

 برهان مؤمن آل فرعون -1-3-1-1

( یک برهانی هست معروف به برهان پاسکال، ولی این برهان، برای مؤمن آل فرعون است. سر بحث کشتن 29)+

و مردی از آل فرعون که ایمان خود را  ...تمُُ إِیمَانَهُوقََالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ یکَْ غافر( 28موسی)علیه السلام( )

کشید که  آیا مردی را می ...مِن رَّبِّکمُْ لْبیَِّنَاتِٱوَقَدْ جَاءَکُم بِـ للَّهُٱأَتقَْتُلُونَ رَجُلًا أَن یقَُولَ رَبِّیَ ... گفت: داشت پنهان می

 ... اگر دروغ بگویدوَإِن یَکُ کَاذِباً... رتان آیاتی روشن آورده؟پروردگار من الله است با اینکه از ناحیه پروردگا :گوید می

... و بعضی از کمُْیَعِدُ لَّذِیٱیُصِبکْمُ بَعْضُ ...ولی اگر راست بگوید  ...وَإِن یکَُ صَادقِاً... ... دروغش گردن خودش.فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ...

گوید: اگر دروغ بگوید که کنید؟ استدلال را ببینید میمیاین چیزهایی که وعده داده مثل قیامت، بخورد به شما چه 

 گردن خودش، اگر راست بگوید؛ پوستتان را کندند. اینقدر این محتمل، محتمل بالایی است. 

کند. یعنی کند که شک در آن کفایت می( راه دین و درست زندگی کردن، بقدری محمتل بالایی ایجاد می31)+

ی نیست به یک یقین معرفتی رسید. الان کافی است کسی شک بکند به اینکه راه امام بجهت بُعد معرفتی، احتیاج

حسین)علیه السلام( درست است یا درست نیست؛ راه مؤمنین درست است یا درست نیست. همین شک کافی است که 

بکند که اگر راه خدا را  خواهد در نهایت در مقابل این راه، این استدلال رابه این نتیجه برسد که باید برود. شخص می

گویند که های عشق و حال کار کردند میای. آن کسانی که روی پدیدهبروی، این همه عشق و حال دنیا را از دست داده

 تر است حتی در همین دنیا. های مادی عمیقهای مجرد از عشق و حالاتفاقاً عشق و حال

 شک صادقانه؛ عامل حرکت نه سبب توقف -1-3-2

های دنیوی مهم است، آن چیزی که برای خدا مهم است برای ما آن مهم نیست. اگر آن مقولهما چون مقوله( برای 24)+

ای برایش کند که اینجا آورده« شک»کرد. یعنی انسان تنها حتی کفایت می« شک»های اخروی مهم بود، خودِ عنوان 

ا با هم ببینیم تا نشان دهیم شک برای ما باید کفایت شود. بگذارید آیه ر« حرکت»دارد یا ندارد، این شک باید منجر به 

 کند.

 ی ما نازل شده استعَبْدِنَا... اگر در شک هستید از آنچه بربندهوَإِن کنُتُمْ فیِ رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى  بقره( 23( )26)+

یاران خویش  ،غیر خدا و ریدوای مانند آن بیا سوره؛ إِنْ کُنْتُمْ صَادقِِینَ للَّهِٱشُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ  دْعُواْٱوَ مِّثْلِهِ مِّن بِسُورَةٍ ...فَأْتُواْ

شما، یک بازی نیست برای  شککردید؟  شکایرادی ندارد. واقعاً « شک»گویید که شک کردید. ، اگر راست میرا بخوانید

ی خودش خواهد شانهچیزی، می گوید شک کردم در یکدر رفتن از زیر مسئولیت؟ چون خیلی اوقات وقتی شخصی می
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هایی خالی کند. در صورتیکه اگر انسان شک کرده باشد و مطلب، مطلب مهمی باشد، باید شکش را را از زیربار مسئولیت

تان را برطرف کنید. فرماید شما نسبت به این قرآن شک کردید؟ اگر صادقانه شک کردید، باید شکبرطرف کند. قرآن می

 توانید مثل قرآن بیاورید؟ند میبروید ببافید ببی

خوانم؟ برای چه زندگی روم؟ برای چه درس میمطلبی که در زندگی انسان مهم است، این است که من دارم کجا می

هایم؟ ام؟ جواب تواناییمیرم. من بمیرم جواب چه چیزهایی را باید بدهم؟ جواب عمرم؟ جواب زندگیکنم؟ بعد هم میمی

 طی قرار است برسم؟ اگر واقعاً حتی شک کرده باشم نسبت به این مسایل، جای ماندن در شک نیست.و ... و به چه نقا

اینکه عقل این مسیر را رفته است و فهمیده، حتی این بخشش هم یک بازی است. چراکه اگر شک کرده باشد، حتی 

ی شک دارم به قیامت و بواسطه»د گویها، باید یک حرکتی انجام دهد. وقتی شخصی مینفهمیده باشد در این مقوله

، این یک بازی است. چراکه آنقدر آن محتمل بالاست که شما اگر شک کنی، باید «کنماینکه شک کردم، حرکت نمی

 گویی که شک کردی.حرکت کنی، اگر راست می

-4-1 جمع بندی )مشکل عدم نورانیت و نه مشکل کمبود معارف!( 

که معارف سرجای خودش درست، اما آنچه مهم است القائات رحمانی و ( حرف ما این است که بحث این است 21)+

شرح قُلُوبِهمِْ... ، ادبیات وَرَبطَْنَا عَلىَ  کهف( 14ادبیات ) ایمان،، ادبیات قلب نورانیت است که با هر ادبیاتی اعم از ادبیات

انَ مَیتْاً فَأَحیَْیْنَاهُ وَجَعَلنَْا لَهُ نُوراً یَمْشیِ بِهِ فِی أَوَ مَن کَ انعام( 122زند. )، در قرآن موج مینورانیت، ادبیات صدر للاسلام

دهیم که در ها قرار میکنیم، نه در آن دنیا، بلکه در این دنیا. ما یک نورانیتی بر آنشان میهایی که ما زنده... مردهلنَّاسِٱ

ای است که ی نورانیت و اثر حیاتیشان بواسطهروند. یعنی مَشیِ فی الناسفهمند و میی آن نورانیت میمردم بواسطه

روند. این همان حکمت نورانی است که شخص دارد. اند؛ آن شرح صدری که للاسلام پیدا کردند، برحسب آن میگرفته

ها دانش نیست که یک نفر دارد. این یک حکمت و فهمی ی دانش فرق دارد. اینقدر را متوجه شدند که اینحتی با مقوله

 داشته باشد. باید 

خواهم بگویم معارف نه. من ( حرف این است که در بُعد معرفتی، لازم نیست انسان به یقین برسد. البته نمی33-)

کنی، کنی، آخوند؛ تلگرم کانال به کانال میزنم.  معارف را که الان تلویزیون کانال به کانال میزیرپای معارف را نمی

رویم اما چیزی در ما تکان یزی کم است. چرا اینقدر محرم اینطرف و آنطرف میکنیم جایی یک چمعارف. احساس می

دانیم، نمینظیریم. یعنی هیچ جای دنیا اینقدر معارفی که ما میی یادگیری معارف بیخورد. ما در دنیا در زمینهنمی

ی محرم، انسان را ی کم است که دههنظیریم. جای چدانیم. با اینحال بیدانند. تازه با در نظر گرفتن همینقدر که نمی

دهد. جای یک چیزی کم دهد. حال و احوال انسان را تکان نمیدهد. شغل را تکان نمیدهد. نماز را تکان نمیتکان نمی

گویدکه شک کند اگر شخص واقعاً راست میاست. آن چیز کم، معارف نیست. معارف در حد شک، گاهی اوقات عمل می

 خدا بیفتد در دل انسان و دل انسان را نورانی بکند.چیزی کم است و آن این است که کرده است. جای یک 

 بحث فریق -2
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ها اسرائیل و تردیدهایی که آدمخواندیم و همین داستان گاو بنیی بقره داشتیم میی مبارکه( در آیاتی که در سوره35-)

 بقره( 74رود )را انجام دهد باز هم شخص به عقب میکنند و گفتیم که اگر این تردید برطرف نشود حتی اگر دستور می

ها، به این دلیل ی اینکند و همه... و اصلاً گیر در همین تردیدهایی است که انسان میثمَُّ قَسَتْ قُلُوبُکمُ مِّن بَعْدِ ذَالکَِ

 شود. است که ته این ماجراها در نهایت به ایمان منجر نمی

مِّنْهُمْ یسَْمَعُونَ  فَرِیقٌأَفَتَطْمَعُونَ أَن یُؤْمِنُواْ لکَُمْ وَقَدْ کَانَ  بقره( 75گفتیم که )ا میآن موقع ما داشتیم این نکته ر

 ؛ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ وَهمُْ یَعْلَمُونَ للَّهِٱکَلَامَ 

آورند، چرا؟ چون شما ایمان بیاورند، نمیبه  توده خواهید اینفرماید شما میمی«. فریق»دقت بکنید به این عنوان 

ی ها هستند که جامعه را و تودههاست. اینها هستند، گروه خواص. گروهی که معادلات دست اینگروهی درمیان این

 کنند. شان را برطرف میاندازند یا شککنند یا آنطرفی. به شک میمردم را اینطرفی می

-1-2 دم!ی مرمشکل دین با ملأ و نه با توده 

ایست. اگر شما قرآن را نگاه بکنید، سبکش اینطور ی مردم مشکلی ندارد. این یک نکتهدهد با توده( دین نشان می36)+

نیست که پیغمبر قومش را هدایت کرده و در مقابل، قوم هم او را نپذیرفته است. اصلاً سبک قرآن این نیست. پیغمبر 

چهرهها هستند. ملأهاست، ها دست آنپذیریم. چهار نفری که نصابفتند نمیرفته به قومش گفته، چهارنفر پیدا شدند گ

 ملأکند. ها یاد میهای اقتصادی که قرآن از آنهای سیاسی و چه چهرهکنند. چه چهرههستند که شرایط را عوض می ها

فرستادیم به سوی فرعون و ملأش. فرماید موسی را کند یا جدا. خیلی اوقات میها را با همدیگر نقل میکه این مُترفیا 

إِلَى  غافر( 24فرماید )رود میها و دم و دستگاهی که او دارد. بعد وقتی موسی)علیه السلام( مییعنی بسوی آنجا با چهره

با انبیاء، با دهند. مردم با دین، می ملأ ها تشکیلهای سیاسی و اقتصادی با هم هستند. اینوقََارُونَ... چهره وَهَامَانَ فِرْعَوْنَ

خواهند و گویند مردم کم آوردند، مردم نمیآورند. کسانی که از قول مردم میجریان انقلاب مشکل ندارند. مردم کم نمی

 شود که حرف مردم این است.ها ملأ هستند، تصور میهاست، اینگویند. چون بلندگو دست اینها خودشان را می...، این

است. این یک مقوله فساد جنسیخواهند و آن ملت را به آن بگیری، مردم هم میفقط در یک چیز است که اگر 

دهند. گوید که اگر آن را بیندازی در جان مردم، خود مردم آن را ادامه میپسند است. این را هم قرآن میایست که مردم

ها گر احتیاجی ندارند که ملأها و چهرهلذا این سیاست که مستکبرین عالم برگردند این نکته را بیندازند در جان مردم، دی

دهند. برای معلوم شدن این حرف این آیات را بررسی اندرکار پیشبرد اهداف باشند. خودِ مردم این کار را ادامه میدست

 :6کنیممی

 نوح )علیه السلام(ی اول:دعوت نمونه -2-1-1

 قَوْمِ یَا ...فقََالَ زند:حرف می مردم؛ نوح با نوح را به سوی قومش فرستادیم قَوْمِهِ...لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلىَ  اعراف( 59()40)+

گفت : ای قوم! خدای یگانه را که جز او خدایی برای  ؛مَا لَکُم مِّنْ إِلَـهٍ غَیْرُهُ إِنِّی أَخَافُ عَلَیکُْمْ عَذَابَ یَوْمٍ عظَِیمٍ للَّهَٱ عْبُدُواْٱ

                                                           
 گردد.های مرتبط با حرفی که زده شده است بررسی میشود، تنها قسمتی آیات خوانده نمی. همه 6
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 60دهد؟ )حالا چه کسی پاسخ نوح)علیه السلام( را می روزی بزرگ بر شما بیمناکم. شما نیست بپرستید که من از عذاب

بعد ملأ،  بینیم. ما تو را در ضلالتی آشکار می؛ إِنَّا لَنَرَاکَ فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍگفتند: ... بزرگان قوم... مِن قَوْمِهِ لْمَلَأُٱ قَالَاعرف( 

بینید جریان اند. چون سردمدارند. بعد در نهایت میاند، چون خواصچهره کنند. چونجماعت را با خودشان هماهنگ می

! گفت : ای قوم ...لَیْسَ بیِ ضَلَالَةٌ قَوْمِ قاَلَ یَا اعراف( 61زند )شود. باز حضرت نوح )علیه السلام( با قوم حرف میعوض می

زند، این آید این وسط حرف را میی ملأ میم. معلوم است که حرفی که ملأ زد، اثر کرده است. یعنضلالت نیستدر من 

کند بعد معلوم است که این رسانه دستش هست، این چهره است، عملیات سیاسی اقتصادی دست اوست. یک کاری می

اعراف(  62) بلکه پیغمبری از جانب پروردگار جهانیانم.؛ لْعَالَمِینَٱ رَّبِّ مِّن رَسُولٌ کِنِّیوَلَـ حرف در مردم اثر کرده است. ...

رسانم ، شما را  های پروردگار خویش را به شما میکه پیغام؛ مَا لَا تَعْلَمُونَ للَّهِٱرِساَلَاتِ رَبِّی وَأَنصحَُ لَکُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ  أُبَلِّغکُمُْ

... او را تکذیب کرده قوم نوح ...فَکَذَّبُوهُاعراف(  64تا اینکه ) دانید . دانم که شما نمی کنم و از خدا چیزها می نصیحت می

 کنند.ها بقیه را همراه خودشان میچهره

 ی دوم: دعوت هود )علیه السلام(نمونه -2-1-2

قَالَ کند ...، باز با قوم صحبت میو به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم ...اًهُود أَخَاهمُْ عَادٍوَإِلَى  اعراف( 65( )42-)

چرا تَتَّقُونَ؛  ...أفََلَاگفت : ای قوم ! خدای یگانه را که جز او خدایی ندارید بپرستید  غَیْرُهُ... هٍمَا لَکُم مِّنْ إِلَ للَّهَٱ عْبُدُواْٱ یَا قَوْمِ

که کافر بودند، گفتند:  بزرگان قومش ...کفََرُواْ مِن قَوْمِهِ لَّذِینَٱ لْمَلَأُٱ قاَلَدهد؟: چه کسی جواب می کنید؟ پرهیزکاری نمی

چه  پنداریم. بینیم، و از دروغگویانت می ما تو را دستخوش سفاهت می؛ لکَْاذِبِینَٱلَنَرَاکَ فیِ سفََاهَةٍ وِإِنَّا لنََظُنُّکَ مِنَ إِنَّا 

زنند. معلوم است که حرف اثر کرده ها حرف میکند؟ بله. ملأ مهم است. وقتی مهمکند؟ ملأ. حرف اثر میکسی مقابله می

 ایی بکند با قوم.زداست که باید شبهه

اند، گاهی های سیاسیها، نقش این فریق )که گاهی اوقات احبار و رهبان هستند، گاهی چهره( نقش چهره57)+ 

هاست. وگرنه مردم مشکلی ندارند. ها دست ایناند( این است که بسته به موضوع نصاب این فسقهای اقتصادیچهره

آید. ولی این بینید حرف از دهان مردم در میکنند. میبعد مردم را همراه میکنند، ها مشکل پیدا میگاهی اوقات این

 کنند.اصحاب رسانه و ملأ در واقع کار می

 ی سوم: دعوت صالح )علیه السلام(نمونه -2-1-3

 للَّهَٱ عْبُدُواْٱ قَوْمِ یَا ...قاَلَو به سوی قوم ثمود ، برادرشان صالح را فرستادیم  صَالِحاً... أَخَاهمُْ ثَمُودَوَإِلىَ اعراف(  73( )58-)

شما  رَّبِّکمُْ... مِّن بیَِّنَةٌ جاَءَتْکُم ...قَد7ْ.گفت : ای قوم ! خدای یگانه را که جز او خدایی ندارید بپرستید غَیْرُه.ُ... هٍمَا لَکمُ مِّنْ إِلَ

 ؛عَذَابٌ أَلِیمٌ یَأْخُذکَُمْوَلَا تمََسُّوهَا بِسُوءٍَ فَ للَّهِٱلکَُمْ ءَایَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ  للَّهِٱ نَاقَةُ ...هَذِهِرا از پروردگارتان حجتی آمد 

که  رسانیدای برای شما است ، بگذاریدش تا در زمین خدا چرا کند ، و زنهار ! به آن آسیب م این شتر خدا است که معجزه

مِن قَوْمِهِ لِلَّذِینَ  سْتکَْبَرُواْٱ لَّذِینَٱ لْمَلَأُٱقَالَ  اعراف( 75رسد به این آیه )آید میمیشوید. تا می به عذابی دردناک دچار

                                                           
ها بیایید و خدا را بپرستید. اصلاً بحث اینکند، ها کار نمیدانید این بت. البته این فقره احتیاج به توضیح دارد. بحث این نیست که بت نپرستید، مگر نمی 7

 اش را بعداً باید توضیح داده شود.تواند کاری بکند. نکتهکند که بت مینیست. نه آنوقت و نه الان، کسی فکر نمی
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آنبه  یعنیرفتند  بزرگان قومش که گردنکشی کرده بودند به کسانی که زبون به شمار می ...لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهمُْ سْتُضْعفُِواْٱ

دانید که  شما چه می؛ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صاَلِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قاَلُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ...هایی که مؤمن شده بودند گفتند 

قَالَ  اعراف( 76) اند مؤمنیم. صالح پیغمبر پروردگار خویش است ؟ گفتند : ما به آیینی که وی را به ابلاغ آن فرستاده

کسانی که گردنکشی کرده بودند گفتند : ما آیینی را که شما بدان ؛ ءَامنَتُمْ بِهِ کَافِرُونَ لَّذِیَٱإِنَّا بِـ سْتَکْبَرُواْٱ لَّذِینَٱ

پس شتر را بکشتند و از فرمان پروردگار خویش  ...وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهمِْ لنَّاقَةَٱ فَعقََرُواْاعراف(  77) .اید منکریم گرویده

 .سرپیچیدند

 چهارم: دعوت لوط )علیه السلام(  ینمونه -2-1-4

ی جنسی آنجاست که همراهی مردم است. یعنی مردم خودشان در این فضا رسد به نکته( فقط گفتم وقتی نکته می60-)

و لوط را ؛ لْعَالمَِینَٱمَا سَبقََکُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن  لفَْاحِشَةَٱوَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ  اعراف( 80شوند: )گیر میزمین

کنید که هیچ یک از جهانیان پیش از شما  می را فرستادیم، زمانی را که وی به قوم خود گفت : چرا این کار زشت

شهوت به جای زنان شما از روی ؛ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرفُِونَ لنِّسَاءِٱشَهْوَةً مِّن دُونِ  لرِّجَالَٱلَتَأْتُونَ  إِنَّکُمْاعراف(  81) .اند نکرده

کَانَ  وَمَااعراف(  82دهند )پاسخ می قوم اینجاست که دیگر .اید پیشه کنید ، بلکه شما گروهی اسراف به مردان رو می

ه خویش قریند : از پاسخ قومش جز این نبود که گفت؛ إلَِّا أَن قاَلُواْ أَخْرِجُوهمُ مِّن قَرْیَتکِمُْ إِنَّهمُْ أُنَاسٌ یتََطَهَّرُونَ قَوْمِهِجَوَابَ 

 کنند. خود را پاکیزه قلمداد میاُمل هستند و بیرونشان کنید که اینان 

 ی پنجم: دعوت شعیب )علیه السلام(نمونه -2-1-5

مَا لکَُم  للَّهَٱ عْبُدُواْٱقَالَ یَا قَوْمِ  شُعَیْباً أَخَاهمُْ مَدْیَنَوَإِلَى  اعراف( 85فرماید )آید سراغ شعیب اینطور می( باز وقتی می60)+

قوم وی که ... بزرگان مِن قَوْمِهِ  سْتَکْبَرُواْٱ لَّذِینَٱ لْمَلَأُٱقَالَ  اعراف( 88دهد؟ ) غَیْرُهُ... باز چه کسی واکنش نشان می هٍمِّنْ إِلَـ

شُعیَْباً  تَّبَعْتمُْٱمِن قَوْمِهِ لَئِنِ کفََرُواْ  لَّذِینَٱ لْمَلَأُٱوَقَالَ  اعراف( 90فرماید )... در ادامه هم باز میکردند گفتند کشی می گردن

 بزرگان قوم که کافر بودند گفتند : اگر شعیب را پیروی کنید زیان خواهید دید. ؛إِنَّکمُْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ

 ی ششم: دعوت موسی )علیه السلام(نمونه -2-1-6

چون اینجا یک حکومتی موجود است، اصلاً ارسال به  وَمَلَئِهِ... عَوْنَفِرْ إِلَى بِئَایَاتِناثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهمِ مُّوسىَ  اعراف( 103)

سمت فرعون و ملأ هست. پس فقط فرعون نیست که بگوید برو به سمت فرعون. در آیات زیادی دارد که خدا 

 موسی)علیه السلام( را مبعوث کرد به سمت فرعون ملأش.

-2-2 تحریف از موضع، کار احبار و رهبان )فریق( 

؛ ثمَُّ یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ وَهمُْ یَعْلَمُونَ للَّهِٱفَرِیقٌ مِّنْهمُْ یَسْمَعُونَ کَلاَمَ  (...بقره 75گفتیم این که )ما داشتیم می( 66-)

 ، مردم نیستند. یکی از مصادیق آن، احبار و رهبان است.«فریق»منظور از 

توانند تحریف از موضع کنند. اگر قرار باشد چیزی نوشته شود هستند که می( این احبار و رهبان و فریقٌ منهم 62-)

ها آخوند درباری هستند که برای نظامات کفر، حرف را هایی دارند که اینبینید شخصیتو به نام دین حرفی دربیاید، می
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ها یک انقلابی در میاین حرفتحریف از موضع کنند. حرف را دربیاورند، چپه کنند، اینطرفی کنند، آن طرفی کنند. از 

آید که انسان ای درمیکند. یک امام خمینیآید که انسان تعجب میکند، یک اسلامی در میآید که انسان تعجب می

 کند. تعجب می

گویند مگر قرآن حرف سیاسی اجتماعی دارد؟!! یعنی چه کسی باید چه تفکری را شود که بعضی می( چه می62)+

خوانند، حتی یکی از این ی قرآن میگذارند، یک عالمه آیهی تفسیر قرآن میای بدهد. جلسهین نتیجهالقا کند که چن

این همه قرآن با این همه تذکر، این «. خباثت کتمان»شود همان آیات ربطی ندارد به شرایط سیاسی و اجتماعی. این می

ها از آن درنیاید؟! این کار واقعاً هنر مییح داد که اینشود قرآن را توضهمه بحث طاغوت و مبارزه با طاغوت، چطور می

کرد که رفتیم کوه، راه را گم کردیم مجبور شدیم صخره نوردی کنیم. گفتم کدام کوه رفتی؟ خواهد. یکی تعریف می

گر. رود بالا دیی پهن یک متر و نیمی میشود کسی در کلکچال راه را گم کند؟ یک جادهگفت کلکچال. گفتم مگر می

 ها نرسد.شود در قرآن انسان حرکت کند و به این بحثدار است. مگر میها مدل گم شدنشان خندهبعضی

 دروغ بستن احبار و رهبان به خدا  -2-2-1

ها فریقی هست؛ این همان فریق ... در میان آنوَإِنَّ مِنْهمُْ لفََرِیقاً عمران(آل 78فرماید: )( برای همین است که می64)+

کند، پیچاند، یکجوری بیان می... طوری با زبانش میلکِْتَابِٱلِتَحسَْبُوهُ مِنَ  لکِْتاَبِٱیَلْوُونَ ألَْسنَِتَهُم بِـ... ماست.مورد بحث 

ها هنر احبار و رهبان است، ها هنر آخوندی است. اینکنی این حرف قرآن است. اینکند که فکر مییکجوری خطابه می

گویند ... و میللَّهِٱوَمَا هُوَ مِنْ عِندِ  للَّهِٱوَیَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ... ... با اینکه جزو کتاب نیستلکِْتَابِٱمِنَ وَمَا هُوَ ... هنر ملأ است

بندد در حالیکه ؛ دروغ میوَهمُْ یَعْلَمُونَ لْکَذِبَٱ للَّهِٱوَیَقُولُونَ عَلىَ ... این از جانب خداست در حالیکه از جانب خدا نیست

 داند.دش میخو

 ی احبار و رهبانی اصلی نهی مردم از گناه بر عهدهوظیفه -2-2-2

بینی که در ... کثیری از اهل کتاب را میلسُّحْتَٱوَأَکْلِهِمُ  لْعُدْوَانِٱوَ لْإِثمِْٱ فیِ یُسَارِعُونَ مِّنْهُمْ کَثِیراًوَتَرَى  مائده( 62( )66)+

؛ راستی چه اعمال بدی است لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ... دهندکنند، مسابقه میاثم و عدوان و حرامخواری، باهم مسارعه می

چرا علمای نصارا و یهود ... لسُّحْتَٱوَأَکْلِهِمُ  لْإِثْمَٱعَن قَوْلِهِمُ  لْأَحْبَارُٱوَ لرَّبَّانِیُّونَٱلَوْلَا یَنْهَاهُمُ  مائده( 63شوند. )که مرتکب می

ی احبار است. دانشمندان باید شروع ی اولیه، وظیفهوظیفه دارند؟ و رشوه خواری باز نمی رهای گناهملت خود را از گفتا

ها کنند، اینها نهی نمیگویند لابد مسئله به شکل درستی است که اینکنند بقیه میها نهی نمیکنند نهی کردن را. این

ند، دانشمند مسیحیااند، حبر و دانشمند یهودی...کسانی که عالمان دین لْأَحْبَارُٱوَ نَلرَّبَّانِیُّوٱلَوْلَا یَنْهَاهُمُ زنند. دادش را نمی

های گناه آلود و این حرامخوری را چرا شما ... این حرفلسُّحْتَٱوَأَکْلِهِمُ  لْإِثمَْٱعَن قَوْلِهمُِ  ... زنید؟اند، چرا شما حرف نمی

 ؛ کَانُواْ یَصْنَعُونَلبَِئْسَ مَا زنید؟  ...دادش را نمی

گریزاند، نه ای که مدنظر خدا هم هست این است که مردم نه دینی اصلی و محوریمعلوم است که آن نقطه

شود. چرا؟ گریزند. چرا؟ چون استکبار دارند، چرا؟ چون کُمِیتشان لنگ میهستند که دین ملأحرامخوارند و نه... این 

ها اندازند. اینکنند، به حرامخواری میها مردم را همراه مید. و هزارتا چرای دیگر. ایندهنچون امکاناتشان را از دست می
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گویند که زنند. بعد مردم هم میکسانی هستند که چون دستشان با دست اربابان زر و زور در یک کاسه است حرف نمی

 8ها باید داد بزنند.مگر شما درس دینش را نخواندی؟ اگر قرار بود کسی داد بزند، خب لابد این

 گرفته شدن احبار و رهبان توسط مردم یکی از نقش های فریق؛ ربّ -2-2-3

 تَّخَذُواْٱتوبه(  31کنیم: )ی معنایی بزرگ گفتگو می، یعنی داریم از یک بسته«نقش فریق»گوییم ( وقتی می69-)

گرفته بودند. رَب گرفتند نه به معنای  «رَب»ار و رهبانشان را ها احب...اینللَّهِٱأَحْباَرَهُمْ وَرُهبَْانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ 

کردند.  ها را گوش میدر روایاتِ ذیلش هم آمده  )معنی عبودیت و ربوبیت هم همین است( که حرفِ آن«. پرستیدن»

ی خودشان قلمداد فرماندهها را ها را رب گرفته بودند. اینگوید. اینیعنی اینطور بودند که کاری نداشتند که خدا چه می

کند. از اینطرف اما معلوم است گویند لابد درست است. قرآن این را توبیخ میها میگفتند که خب اگر اینکرده بودند. می

و  های عاقلگرفتند، این یک چیز طبیعی است. معلوم است که یک چیزی هست که انسان حرف آدمها رب میکه این

 ند.کالنهی را گوش میذوی

 همدستی احبار و رهبان با اصحاب زر و زور -2-2-4

...کثیری از این احبار و رهبان )که در ملاک به غیر لرُّهبَْانِٱوَ لْأَحْباَرِٱءَامَنُواْ إِنَّ کثَیرًا مِنَ  لَّذِینَٱیَا أَیُّهَا  توبه( 34( )70)+

 خورند...پول مردم را به باطل میلبَْاطِلِٱبِـ لنَّاسِٱوَالَ لَیَأکُْلُونَ أَمْ... خورد(احبار و رهبان یعنی علمای دین اسلام هم می

خورند و بعد هم با صاحبان زر، با هم در یک ها اموال را میکنند. این... از راه خدا جلوگیری میللَّهِٱوَیَصُدُّونَ عَن سبَِیلِ ...

و کسانی که طلا و ؛ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ هُمفبََشِّرْ للَّهِٱوَلَا یُنفقُِونَهَا فِی سَبِیلِ  لفِْضَّةٱوَ لذَّهَبَٱیَکْنِزُونَ  لَّذِینَٱوَ ... شوندجا جمع می

 .کنند به عذاب دردناکی بشارتشان ده کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی نقره گنجینه می

صاحبان زر هم روی خورند، با های مردم را میها هستند، پولکثیری از احبار و رهبان که مردم گوش به حرف آن

کنند که مردم توجیه ها را طوری بیان میکنند. یک سری از احبار و رهبان اینها میی توجیحات را اینهم ریختند. همه

بَعْدِ مَا  ثمَُّ یُحَرِّفُونَهُ مِن للَّهِٱفَرِیقٌ مِّنْهمُْ یَسْمَعُونَ کَلاَمَ  بقره(... 75)فرماید: شود همان فریق که قرآن میشوند. این می

 .عقََلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ

-3-2 ها(آفرینی مثبت ملأ )چهره( طرف دیگر ماجرا: اثر کلیدی نقش43-) 

گوید که بروید جنگ کنید و سرزمین عنوان ملأ در قرآن مثبت نیست. منتهای مراتب نگاه بکنید: موسی)علیه السلام( می

 جباربنی اسرائیل گفتند : ای موسی در آنجا مردمی  جَبَّارِینَ... قَوْماً فِیهَا إِنَّقَالُواْ یَا مُوسىَ  مائده(22) 9مقدس را بگیرید.

 و ما هرگز بدانجا در نیائیم مگر بعد از آنکه آندَاخِلُونَ؛  فَإِنَّا منِْهَا یَخْرُجُواْ فَإِن منِْهَا یَخْرُجُواْ حَتَّى نَّدْخُلَهَا لَن ...وإَِنَّاهست 

این «. زرشک»در جواب چنین کسانی باید گفت  مردم از آنجا خارج شوند ، اگر خارج شدند البته ما داخل خواهیم شد.

                                                           
... شما از للَّهَٱویَخَْشَوْنَهُ ولَاَ یخَْشَونَْ أَحَداً إِلَّا  للَّهِٱیُبلَِّغُونَ رِساَلاَتِ  لَّذِینَٱاحزاب(  39: )دای¬هیآ نیعمامه را به ما دادند گفتند شما وارث ا نیکه ا یاز آن موقع . 8

 است، حرفت را بزن. نید غیتبل تان¬فهی. شما وظدیبترس دینبا یاحد

ای قوم بنی اسرائیل به این سرزمین مقدس که خدا ؛کُمْ فَتَنقَلِبوُاْ خَاسِرِینَدْباَرِأَتَرْتدَُّواْ عَلَى  لَکُمْ ولََا للَّهُٱکَتَبَ  لَّتِیٱ لْمُقَدَّسَةَٱ لْأَرضَْٱ دْخلُُواْٱمائده( یَا قَوْمِ  21) . 9

 اید. برایتان مقدر کرده درآئید و از دین خود بر نگردید که اگر بر گردید به خسران افتاده



15 

 

شود که قوم جباری حکومت را تحویل بدهند، باید بروی بجنگی. بعد آییم. مگر میکه اگر حکومت را تحویل دادند ما می

 للَّهُٱیَخَافُونَ أَنْعمََ  لَّذِینَٱقَالَ رَجُلَانِ مِنَ مائده(  23فرماید: )قرآن می شود.گویا بلندگوی موسی)علیه السلام( خاموش می

 لْباَبَٱعَلَیْهمُِ  دْخُلُواْٱ... گفتند دو موهبتی کردهدو نفر از میان جمعیتی که ترس خدا در دل داشتند و خدا به آن ...عَلَیْهِمَا

از مرز این سرزمین داخل شوید ، و مطمئن باشید که ؛ فَتَوکََّلُواْ إِن کُنتمُ مُّؤْمِنِینَ للَّهِٱونَ وَعَلىَ فَإِذَا دَخَلتُْمُوهُ فَإِنَّکمُْ غَالِبُ

  همینکه از مرز گذشتید شما غالب خواهید شد ، و اگر براستی ایمان دارید توکل و تکیه به خدا کنید.

 ها(نقش مهم بزرگان و ملأ )چهره -2-3-1

بلندگوهای دیگران باید کار کند. از کوفه جماعتی که راه افتاد و آمد سر بحث عثمان و خلیفه کشی ( گاهی اوقات 45-)

ها، قرار بود با جناب طلحه بیعت کنند. اصلاً سناریو این بود. و اگر امثال مالک اشتر و عمار نبودند ما الان عثمان و این

ها از این فرصت این«. من»تواند بگوید امیرالمؤمنین که نمی ی چهارم جناب طلحه. خودِگفتیم خلیفهنشسته بودیم و می

ی حضار( اش در فرمانیه است )خندهاید، خب این طلحه خانهاستفاده کردند. گفتند مگر شما از بخوربخورها خسته نشده

تید این چه گفمیلیاردی سکه دارد. الان علی کجاست؟ علی بیرون مدینه در باغی است. در بحث خدمات اجتماعی می

حکومت فشلی است، ببخشید طلحه چکار کرده است؟ برو ببین علی چه کرده است، علی)علیه السلام( چقدر چاه وقف 

 های موجهی هم بودند. ملأ بودند. ها سخنرانی کردند. البته آدمکرده. چقدر کار کرده است. اینقدر این

 عدم کفایت خوب بودن به تنهایی و اهمیت چهره بودن! -2-3-2

شوند. مثل ابوذر. ابوذر خوب ( خیلی مهم است ملأ بودن. گاهی بعضی هستند که خوبند ولی عددی حساب نمی46)+

زند؛ دستش گیرد. یک آدم خوبی هست داد هم میی راهزنان است. کسی تحویلش نمیهست اما ملأ نیست. مال قبیله

ای گرفته بود اما ابوذر معادله عوض کن نیست. د وجههی اینکه پیغمبر تحویلش گرفته بودرد نکند. البته بعداً بواسطه

 ارزد به یک امتی. ها میها مثل مالک، معادله عوض کن هستند. یکی دوتای اینبعضی

هاشم کجا بودند پس؟ وقتی به امام محمد باقر)علیه السلام( گفتند که در جریان ثقیفه چه شد؟  این جماعتِ بنی

هاشم کلاً دوتا آدم داشت. یکی جعفر بود و یکی هم حمزه. در جریان ثقیفه به جایش یحضرت فرمودند کدام جماعت؟ بن

خورند که ولله اگر به خوردند دو تا آدم سست عنصر. و بعد امام باقر)علیه السلام( قسم میعباس بود و عقیل. به درد نمی

 اند. فر. دو تا آدم! دوتا آدم اینطوریرسید. یعنی دو نجای عقیل و عباس، حمزه بود و جعفر، کار به اینجا نمی

کنند. پس ملأهای این طرفی هم داریم. ( ملأهایی هستند که در مثبت و منفی جریانات و معادلات را عوض می48)+

 10 ای است.ولی اسم ملأ در قرآن اسم منفی

                                                           
 ( ملأ و چهره ها باید در زمین ولی بازی کنند. خودشان طراحی صحنه نکنند. حرف ولی را بگویند. 49-) . 10

) تازه  ،یاز باز یدیجد های¬یطراح ی¬بواسطه ها¬نی. بعد همزنند¬یتوپ نم یول ی. در بازکنند¬یم یطراح یخودشان باز یبرا ها¬یآن موقع بعض 

  .کنند¬یم بیرا غر یول یرا و باز ی. ولکنند¬یم بیرا غر یآدم خوباشون( خودِ ول

 یها کار نکردند، کردند ول-ونیسیکه پشت صحنه در کم ستیمعنا ن نیبد نیکردند، البته ا بیتصو قهیدق ستیکه در ب یبرجام، کسان انیجر نیهم در

 نکهیا یعنیرشوه  کنند¬یفکر م یبعض نکهیکردن. کما ا یلاب ندیرفتن در فرآ یعنی ها¬ونیرفتن در فراکس دانند،¬یکه اهل فن هستند م یبالاخره کسان

. مثلاً در سطح کند¬یتا بالا سبکش فرق م نشیی. بلکه در سطح پاستین نطوریاصلاً ا؟ که من بدهم دکنی¬یشما رشوه قبول م دگوی¬یم حاًیصر یکس
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 قسمت سوم؛ بحث روز 

 اولا؛ بنده سخنران اصولگرا نیستم

قاسمیان سخنران اصولگرایان هستند. اولاً بنده از اینکه اسم اصولگرا روی من باشد،  ( بعضی ها گفتند که آقای72)+

هستیم  «انقلابی»طلبیم و نه اصولگرا، ماها شود. ماها نه اصلاحطلب باشم، چنِدشم میشود. و از اینکه اصلاحچِندِشم می

 کنیم که انقلابی هم بمانیم. پس معلوم شد که بنده سخنران اصولگرا نیستم. و سعی می

 ی عدالتخواهاندوماً؛ بحث فتنه

بحثی در محرم داشتیم که راجع به آن مباحث مطرح شد. معلوم است که مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن را مثبت 

 گیریم.تری راجع به آن میباشد، یک موضع رسمی تلقی کردند و بعضی منفی. چون ممکن است اشتباه تلقی شده

( منظور این نبود که عدالتخواهی چیز بدی است یا اینکه باید عدالتخواهی را گذاشت کنار. هیچ کس این حرف 73-)

 اش را از روی سرش برداشت و کشید گردنش. زند، اگر بزند باید عمامهرا نمی

 عدالتاندیشی، جزو پارامترهای مصلحت -1دوما؛ 

حالا این مصلحت را چه «. مصلحت و مصلحت اندیشی خودش جزو پارامترهای عدالت است»( نکته این است که 74-)

اقتضا می مصلحتای رفته کنار استخر، خوانی اگر بچهکسی تشخیص دهد، یک بحث دیگر است. مثلاً وقتی شما نماز می

را بشکنی و در این تزاحم، آن بچه را نجات دهی. یک  کند )که این مصلحت برای شما یک تکلیف است( که نمازت

ای گذاشته این پردازند و خیلی مهم هست برای پرداختن، این است که کدام فلان فلان شدهموردی که کسانی به آن نمی

، کسی ای نگذاشتندهایی را گرفت که نردهبچه تا دم استخر برود که این مصلحت جدید را ایجاد کند. باید خفت آن آدم

شود، خودِ رود که حالا تولید یک مصلحت شود. ولی در شرایطی که این تزاحم میمراقبت نکرده که این بچه، کجا می

                                                                                                                                                                                           
 ی. کسشود¬یکار درست م یخب پاست را بده به من و بعد به صورت ناگهان دگوی¬ی. میمن دوست دارم با خانواده بروم مالز دگوی¬یشخص م نشییپا

  .شود¬ی. در عالم رفاقت حل مشود¬یکاره دست م دینبی¬یم دهد،¬یرشوه م یبه ک یکه ک دگوی¬ینم

از  نکهیا یهست؟ شما بجا ای¬یچه باز نیتا آقا بشود، آقا خوبه. ا میکار را کرد نیما ا ندگوی¬ی. مخوشحالند که این کار را کردند، این قضیهصاحبان  خودِ

 کنند،¬یرا نقل م یزیاز فرعون چ دینی. شما ببدی. حرفش را پژواک کندیآقا بشود آقا خوبه، خب حرفش را گوش بکن نکهیا یبرا دیروش استفاده کن نیا

که فرعون  یخط یو رو ردگی¬یملأ خط را م یعنی. دگوی¬یملأ هم همان را م د،یشما ساحر دگوی¬ی. فرعون مدگوی¬یرا م زیملأ همان چ دینبی¬یم

دادند در  صیتشخ هحالت( ک نتری¬نانهیبوده )در خوشب نیگفتند که جهتش ا یزدی دیآن س شیکه رفتند پ یانکس کانیاز نزد ی. برخروند¬یم رود،¬یم

خطر آن ه شد و کوتاه آمد ب بیاگر آقا غر دیبگو گریپنجاه سال د خیبه آن سمت که تار می. و ما رفتشود¬یبرنده م دیو حضرت آقا، آن س دیدوگان آن س

 فلان فلان شده ست.ی آقا

 نکهیا یبرا دیآن س شیمشخص شود؟ آن آقا رفته پ خیتار یبرا یزیپنجاه سال بعد چ خیتار یکه برا یکرد ثاریا نقدریا یعنیبند.  یاولاً تو روح آدم خال 

تو روح آدم  مگوی¬ی... . من که منکهیا یبرا نیم یفلان فلان شده و من رفتم رو نیشد بخاطر ا بی. که آقا غرسیرئ نیا بعداً فحشش را بکشد به او. به خیتار

 یوباز یرا طراح ای¬یباز نیکه همچ کنی¬یم خودیشما ب کند،¬یم یرا کس ای¬یباز نیواقعاً همچن نکهیدروغگو. اما در فرض صحت، در فرض ا

که دائم آقا  یکه وقت دیی. خودِ شماهادیابی کوتاه و ببازد ها¬دوگان نیکه او مظلوم بشود و در ا دکنی¬یم بیاوقات غر یکه گاه دیی. خود شماهادکنی¬یم

کردم  یرا باز نیا یویمن سنار دیگو-ی. بعد طرف مکند¬یم بیخودش غر ،کار نای. کند¬یکس حرف آقا را تکرار نم چیه ستم،ین نیمن خوشب دگوی¬یم

 آدم بده. میکه او بشود آقا خوبه و ماها بشو



17 

 

کند که شما آن کار را انسان اقتضاء می تکلیف گراییو  عدالتجزو پارامترهای عدالت است. و مصلحت اندیشی بحث 

 نکنی و بجایش این کار را بکنی.

ی طاهره )سلام الله علیها( در مهمی است: امیرالمؤمنین)علیه السلام(، در آن فتنه از خون صدیقه( این حرف 76-)

های بعد، حرفی ی ائمه گذشتند. نه خون ندا آقا سلطان که عرض کردیم آن هم مهم است. در دورهکل مدت، و بلکه همه

گویند یا آیند میی خودشان. کسانی مید در دورهگیرنزنند. ازش نمیافتند دست مروان، حرفی نمیزنند. فدک مینمی

زنید. ما تازه مسلمانیم ولی شنیدیم که در آن دوره، شما اصحاب امیرالمؤمنین )علیه السلام( چرا از آن دوره حرفی نمی

وارتر دهم: من سزاگویند من کوتاه پاسخ تو را میگویید؟ حضرت به طرف میپیغمبر با هم درگیر شدید، چرا چیزی نمی

بودم به حکومت از اینکه من سزاوارتر بودم به این پیراهنم. ولی دیگر رهایش کن، نپرس. دیگر راجع به این موضوع با 

. آن تکلیفی که ایشان دارد در این مقطع این است و باید این مصلحتزنم، کسی سؤال نکند. چرا؟ بدلیل شما حرف نمی

 کار را بکند. 

انتخابات، در مناظرات همدیگر را به یک چیزهایی متهم کردند. شما اگر خوب دقت بکنید، ( الان یک عده در 77)+

بالاخره حرف این آقا یا درست بوده یا غلط. اگر درست بوده باید پدر این طرف را دربیاورند. اگر غلط بوده، باید پدر خود 

هایی در ؟ بعد از مناظرات گفتند یک بحثشخص را دربیاورند. به هم تهمت زدند. بالاخره راست گفته؟ دروغ گفته

های خوبی هم نبود که بگذریم. این یعنی چی؟ یعنی ولش کن، رهایش کن قضیه را. اگر مناظرات مطرح شد که بحث

ها را دربیاوریم، ولی ولش کن. یعنی چی؟ یعنی الان موضوعی درست شده بخواهی بروی توی کارش، باید پدر یکی از این

ها را دربیاورم و اگر بخواهم ورود در صحنه بکنم و پدر یکی تر از این است که بخواهم پدر یکی از اینمهمکه این موضوع 

 رود.از اینها را دربیاورم، مسایل دیگری از دست می

 ها، گاهی خون دل خوردن داردها و مصلحتتکلیف-2دوماً؛

ماند که امام خورد. تکلیفش را باید انجام دهد. ری میها گاهی اوقات خیلی سخت است. مثل جام زه( البته مسئله79)

توانیم بگوییم امام خلاف تکلیفش را انجام داده ولی خون خورده و قطعنامه را امضا کرده است. امیرالمؤمنین )علیه نمی

در چشمم ی... صبر کردم خار الحلق شج یو ف یقذ نیالع یصبرتُ و فالسلام( تکلیفش این بوده که صبر کند ولی گفت 

 رفته بود و استخوان در گلویم، ولی صبر کردم. 

انداز آن نبی را خراب میها، گاهی خیلی خون دل دارد. چرا؟ چون آن چشمها و مصلحت( معلوم است تکلیف80-)

 . تواند به آن راحتی این کار را بکند. تکالیف اینطوری استخواسته ملت را به یک سمتی ببرد، حالا نمیکند. او می

 «.عدالتخواهی فتنه است»، نگفتم «ی عدالتخواهیفتنه»( سخن برسر این است که گفتیم 80)+

فرماید: اگر قضاوت درستتان امنیت را خراب مینویسد و می( امیرالمؤمنین )علیه السلام( به قضاتش نامه می81-) 

گران جمل را ریزد، این کار را نکنید. فتنهکند، این کار را نکنید. اگر اعدام کردن کسی، امنیت جامعه را بهم می

کند در شهر مدینه یعنی پاسپورت عایشه کند. فقط عایشه را تحت الحفظ میامیرالمؤمنین )علیه السلام( هیچ کاری نمی
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کند. چون اگر بخواهد ورود کند در این موضوع و بخواهد واکنش جدی راجع به گیرد وگرنه کار دیگری نمیرا از او می

 ریزد. ل نشان دهد، یک جای دیگری بهم میجم

ی دوم گذاشته بود، وقتی امیرالمؤمنین )علیه السلام( خواست شریح قاضی را عوض ( شریح قاضی را که خلیفه82-)

خواهد. عوض نکرد. یعنی به ایشان فشار بکند، یک داد و بیدادی و تظاهراتی در مدینه شد، حضرت ول کرد. گفت نمی

 القضاتش را عوض نکرد.آوردند قاضی 

دهند. مالک، کسی بود که ابوموسی اشعری را در کوفه تثبیت هایی به آب می( گاهی اوقات، خوبان دسته گل82)

کرد. که بعد از جمل، امیرالمؤمنین )علیه السلام( به او گفتند ببین چقدر اصرار کردی که ابوموسی اشعری بماند. که این

دهد. باید مالک به عنوان یارِ غار امیرالمؤمنین )علیه ی تبیین میدارد. گاهی اوقات هزینه ها هرکدام فیلدهای خودش را

ی تبیین را بدهد. آید که این هزینهالسلام( بفهمد ولو اینکه این تبیین اینقدر هزینه داشته باشد، حضرت به نظرش می

 ی این تبیین را بدهد.ینهولو اینکه این برجام چهارسال ملت را بگذارد سرکار، آقا باید هز

 ها بدست چه کسی است؟تشخیص مصلحت در تزاحم-3دوماً؛

ها را ها در نهایت چه کسی این اهم و مهمدهد در آنجا؟ در این تزاحماین مصلحت را چه کسی تشخیص می

 ضیه را فعلاً رها کن.خیال. این قدهد؟ چه کسی باید بگوید؟ چه کسی باید قضیه را بِبُرد؟ بگوید این را بیتشخیص می

ایست که ی مصلحت. که این یک قاعدهرسانند به نقطه( ابتدا باید خر آن ملأ فلان فلان شده را گرفت که آقا را می83)

شود. به قول امام تر عملیاتی میها وگرنه روال خدا خیلی راونرسد به این نقطهشود وقتی میتر میبازی پیچیده

 شود.رمایند: فشدّدوا فشدّد الله علیهم. همه چیز پیچیده میفرضا)علیه السلام( می

او باید آخرش این صحنه را بِبُرد. او است که «. ولی»، ان شاالله خواهیم گفت «ولی»گوییم ، می«ولی»گفتیم ما می

مثل  چارچوب این بدن است. مثل چارچوب بدن شماست که شما سرِپایی و اگر این چارچوب نباشد ریختی روی زمین

 یک کرمی. این ولی است که قائم ایستاده و باید روی او قیام شود. 

 زیاد شدن سرعت در هنگام نزدیک شدن به نقاط آبشاری -4دوماً؛ 

هست، کدام ماه این  98ها گفتند حاج آقا اینکه گفتید این فتنه در سال ای که در راه است، بعضی( و اما آن فتنه84)+

شود، ها وقتی نزدیک به نقاط آبشاری میهستم! ولی نزدیک است. برخی از اتفاقات و جریانسال است؟ مگر من پیشگو 

آقا )امام خمینی( با این سرعتی که در انقلاب »بهمن گفتند:  22شود. آقای مطهری پنج ماه قبل از سرعتش زیاد می

ماه بعد پیروز شد. به نقاط آبشاری که میانقلاب پنج «. گرفتند، خدا را چه دیدی شاید پنج سال دیگر ما پیروز شدیم

 گیرد.رسد سرعت می

ها را اش(، از نوع خوبش و گاهی اوقات از نوع بدش، که ما اسم اینهای عدالتخواهی )نه همه( برخی از جنس85)+

یگر عدالت نیست. کند. این درود به سمتی که از خودِ ولی عبور میباز، دارد میگذاریم عدالتگذاریم، میعدالتخواه نمی

خواهند کار روی دهد که اینجا ساکت باش، اینجا جلو برو و ... برخی انگار میدر آنجایی که او مصلحت را تشخیص می
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رویم به هایش را عوض بکنند.کما اینکه وقتی امیرالمؤمنین )علیه السلام( گفت میخواهند اولویتدست ولی بگذارند، می

ای گفتند نه، برویم به سمت خوارج حمله کنیم. اینقدر گفتند که اولویت امام را عوض عدهکنیم، سمت معاویه حمله می

 کنند. ها را عوض میکردند. یک همچنین جنسی دارند که روی فشار، اولویت

 کنند و اینبازان، از خودِ ولی عبور میها یا عدالتکند در همین بچه حزب اللهی(رفته رفته انسان مشاهده می87-)

هم بر اساس حرف حضرت آقا بود که  98ی بعدی ماست و جریانش هم دور نیست. نزدیک هم هست. این سال فتنه

شود. ها ده سال ده سال برنامه دارند. این دور نیست. به نقاط آبشاری خودش هم دارد نزدیک میاین 98، 88، 78گفتند 

ها محصول این جنس تفکر عجیب نیست به اعتقاد من. و ایناینکه در یک سال، یک سال و نیم اتفاقاتی بیفتد هم هیچ 

کنند. در این همراهی، عدالتخواهان است. و البته لیدرهایی دارد، این لیدرها بقیه را هم با خودشان همراه و هماهنگ می

 شوند.ها میبازند که وارد این صحنهفقط نیستند، یک سری هستند که عدالت

 


